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اگرچه 29 اسفند، روز ملی شدن نفت ایران است، اما جریان ملی شدن نفت، 
از ماهها پیش از آن آغاز شــد و 24 اسفند 1329، یعنی هفتاد سال پیش در 
مجلس شورای ملی به تصویب رسید تا مهمترین مناقشه دکتر محمد مصدق 
با دربار پهلوی، به ســود نفت پایان یابد. هرچند این اتفاق، ماندگار نبود و در 

نهایت، نه نفت ایران ملی شد و نه این قیام ملی، پایدار ماند.  
پاییز و زمســتان 1329 نهضت ملی شدن نفت ایران که پیش از آن صرفا در 
سخنان شــخصیتهای سیاســی مطرح بود، با دیدار آیت الله کاشانی و دکتر 
مصدق در آبان ماه، وارد فاز اجرایی شد. رزم آرا در  پاییز 1329 قرارداد الحاقی 
را به مجلس ارائه داد که توســط کمیسیون نفت مجلس رد شد و همین امر 
عامل رودررویی رزم آرا و حامیان ملی شــدن نفت در مجلس شد. هماهنگی 
مصــدق و کاشــانی که پس از رد قــرارداد الحاقی در مجلس شــکل گرفت، 
مهمترین مقدمه پیروزی نهضت ملی شــدن نفت بود، چراکه دو بازوی ملی و 

مذهبی در کنار هم قرار گرفتند تا اتحاد تاثیرگذار آنها زمینه ســاز ملی شدن 
نفت شود.   روز 19 آذر 1329 گزارش کمیسیون نفت به وسیله حسین مکی، 
مخبر کمیسیون در مجلس شورای ملی، قرائت شد و یک ماه بعد، نمایندگان 
جبهه ملی در مجلس شورای ملی رسما طرح ملی شدن نفت را مطرح کردند. 
پــس از طرح این موضوع در مجلس که ســپهبد رزم آرا نخســت وزیر وقت، 
در مقابل آن قرار داشــت، از یک سو به دعوت آیت الله کاشانی و جبهه ملی، 
تظاهرات گسترده ای برای حمایت از طرح ملی شدن نفت در تهران برگزار شد 
و سایر مراجع و روحانیون نیز از آیت الله کاشانی حمایت کردند و از سوی دیگر 
مطبوعات حامی ملی شدن نفت که در راس آن روزنامه باختر امروز به مدیریت 
دکتر حسین فاطمی قرار داشت، با حمایت از از ملی شدن نفت، به روشنگری 

افکار عمومی پرداختند تا این موضوع به یک مطالبه ملی تبدیل شود. 
اواخر دی ماه، تعدادی از روزنامه نگاران منتقد از جمله فاطمی بازداشت شدند 

که این موضوع واکنش صریح آیت الله کاشانی را در پی داشت که ادامه مبارزه 
برای ملی شدن نفت را واجب اعلام کرد و به رزم آرا هشدار داد.  

24 اسفند 1329 طرح دکتر محمد مصدق و یارانش مبني بر مليّ شدن نفت 
کشور به تصویب مجلس رسید و پنج روز بعد یعنی 29  اسفند، سنا نیز با وجود 
اعتراض دولت انگلســتان، طرح را تصویب کرده که همان روز به امضای شاه 
رســید و قانون شد. به پیشنهاد دکتر مصدق »29 اسفند« روز مليّ و تعطیل 
عمومي اعلام شد و پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز، با وجود زاویه حاکمیت 
با دکتر مصدق و نیروهای ملی، این مناسبت در تقویم رسمی کشور درج شد.  
ملی شــدن نفت، اگرچه به عنوان مظهر غرور ملی، در خاطره جمعی ایرانیان 
ثبت شد و به مظهری برای اتحاد ملی گرایان تبدیل شد و آغاز حاکمیت ایران 
بر نفت خود را آغاز کرد، اما عملا تاثیری در ملی شــدن مجموعه صنعت نفت 
نداشت و صنعت نفت ایران همچنان وابسته به غرب ماند. در سالهای منتهی به 

پیروزی انقلاب اسلامی، محمدرضا پهلوی با عدم تمدید قرارداد با کنسرسیوم، 
تلاش کرد گامی در جهت تقویت حاکمیت ملی یاران بر صنعت نفت بردارد که 
بسیاری معتقدند این نگرش او که همزمان با افزایش تولید نفت ایران و افزایش 

قیمت نفت صورت گرفت، در سقوط حکومت او بی تاثیر نبود. 
اما هر چه بود روز ملی شــدن نفت ایــران به عنوان یک روز ماندگار در تاریخ 
ایران ثبت شــده اســت تا نمادی برای غرور ملی باشد؛ حتی اگر تاثیراتش در 
صنعت نفت، به اندازه تاثیرش در افزایش غرور ملی نبوده باشد.  آنچه در این 
گزارش میبینید تصاویری از کاریکاتورهای منتشــر شده در مطبوعات جهان 
اســت که از زوایای مختلف به »ملی شدن صنعت نفت ایران« در سال 1329 

پرداختند. 
این کاریکاتورها از کتاب »زندگینامه و مبارزات سیاسی دکتر مصدق« نوشته 

»دکتر نصرالله شیفته« انتخاب شده اند.

از مصدق گفتن و از مصدق شــنیدن برای نگارندهِ 
این یادداشت همواره پیامد دو اتفاق مهم و حیاتی 

بوده و هست.
 اول آنکــه در روزگاری که این ســرزمین، پس از 
حوادث شــهریور 1320 و جلوس فرزند جوانِ رضا 
شــاه)محمدرضا شاه( بر تخت ســلطنت، در میانهِ 
زیــاده خواهی هــای دو قــوای روس و انگلیس به 
گوشــتی قربانی مُبدّل گشــته بود که چوبِ حراج 
بر اموال و دارایی آن می زدند، درست در روزگاری 
که عزت و استقلال این مُلک و میهن به راحتی به 
سُخره گرفته می شد؛ ســر برآوردنِ اسطوره ای به 
مانند »محمد مصدق« خود پیام آور فصلِ جدیدی 
از به فعل درآمــدن و صورتبندیِ مفهومیِ واژگانی 

چون »اراده« و »هویت ملی« است.
 تا پیش از آن، مردمان این دیار خســته از جنگ، 
غارت و قحطی، دوره ای از اســتیصال، خاموشی و 
درماندگی را ســپری می نمودنــد. اما مصدق برای 

نگارنده این یادداشــت تداعی گــر واژگان دیگری 
نیز بوده و هســت. سیاســتمدار حقوق خوانده ای 
که عرصه سیاســت را به نیکی می شناخت. از والیِ 
فــارس و آذربایجان گرفته تــا نمایندگی مردم در 
مجلس شــورای ملی تنها بخشی از عرصه سیاست 

ورزی و کُنشگری اوست. 
او دریافته بــود که »بله قربان گویی« به پیشــگاهِ 
شاهنشــاهِ قوی شــوکت، ریشه فســاد و تباهی را 
در این سرزمین گســترانیده است. دستگاه عریض 
و طویل شاهنشــاه آریامهر، جولانگاهِ شــاه، وزیر و 
عوامل بیگانه ای گشــته که ذره ای دغدغه مُلک و 

میهن را نداشته و ندارند.

اما با وجود اســناد منتشــره از کودتای ننگین 2۸ 
مرداد، و تحقیقاتِ ارزشمند جامعه شناسان تاریخیِ 
انقلاب )همچــون آبراهامیان(، همچنان عده ای بر 
طبلِ خیانت مصدق، عدم وقــوع کودتا در ایران و 
بی ارزش بودن کارهای مصــدق می کوبند. گویی 
ادامه همان روالِ سیاســت ورزی آغشــته به فساد 
شــاه، دربار و مجلس شورای ملیّ، قرار بود ساحتِ 
سیاست ورزی این مرز و بوم را دگرگون سازد و ما 
را رهســپار بهشــتی موعود گرداند.  اما آنچه حائز 
اهمیت اســت این که راه مصدق و اقداماتِ او، اگر 
در برهه ای از تاریخ پر فراز و نشیب این سرزمین، 
شکست جریان آزادی خواهی را به شکلی تراژیک 

رقم زده باشد؛ اما قطعاً ریشه های نهالِ اندیشهِ اراده 
و خواســتِ یک ملت را در بطــنِ این خاکِ زرخیز 
کاشته است. ریشه هایی که پس از آن بارها و بارها 
همچون سروی راست قامت و برافراشته در دلِ این 
خاک ریشه دوانده اســت.  مصدق فعلِ خواستن، 
اراده یک ملت از دلِ همــه حقارت های تاریخی و 
فساد نهفته در سیستم بارگاهِ شاهنشاه را به نیکی 
عیان نمود. به باور نگارندهِ این سطور، جریان تاریخ 
از پسِ همــه رویدادهای »خطّــی« و »دورانی«، 
حاملِ نکاتِ ارزنده ای اســت که می توان با عنوانِ 
»فصلِ رویشِ اسطوره ها« از آن یاد نمود. باید اشاره 
نمود که کُهن سرزمین هایی همچون ایران، با سابقهِ 

تمدنی چندهزارساله، همواره نیازمند اسطوره ها و 
قهرمانانِ تاریخی اند. در هنگامه ای که نهضت های 
ناسیونالیستی در جهان سوم، عَلمَِ استقلال خواهی 
و استثمارستیزی را برافراشته بودند، مصدق یکی از 

پیشاهنگانِ »ناسیونالیسمِ ایرانی« بود. 
امــا باید مُعترف گشــت که هدفِ این نوشــتار نه 
تقدیس مصدق و نه انکار اشتباهاتِ او، بلکه انتقاد 
از سُنّتِ نامبارکی است که بدونِ هیچ فَکت و دلایل 
مُتقنــی بر او و ارادهِ تاریخیــش هتاکانه می تازد و 
زیــاده گویی می نماید.  اگر تزلــزل گفتمانی را در 
مفهوم دموکراســی رادیکالِ »ارنســتو لاکلائو« و 
»شانتال موفه« در نظر بگیریم، گفتمان های مسلّط 

همواره از سوی گفتمان های غیر در یک زنجیره هم 
ارزی به چالش گرفته می شــوند و این دور تسلسل 
گفتمانی همواره برقرار اســت. فــی الواقع تثبیت 
همیشــگی گفتمان ها هیچ گاه قابل تصور نیست. 
این نگاه، درســت در نقطه مقابــلِ تعبیر گفتمانی 
»فوکویــی« قرار می گیرد که بــر ثبات گفتمان ها 
تاکید می کند و اعتقادی بر دور تسلســل گفتمانی 
ندارد.  با این گذار مفهومــی و تئوریک باید عنوان 
نمود کــه پایه های گفتمانی ضــد مصدقیِ برخی 
از دوســتان، از چنان ضعف های تاریخی، تئوریک 
و رتوریکی برخوردار اســت که نمی تــوان بعنوان 
گفتمانِ »خصمی« کــه آمده تا گفتمان ِ مصدق را 

به قهقرا ببرد حتی تصورش را نمود. 
بنابرایــن باگ هــای معرفتی، تاریخــی و تئوریک 
اندیشــه مخالفانِ مصدق، تنهــا توهّمی کمدی وار 
است که در تلاشــی مذبوحانه راهی را می پیمایند 

که اصولا ره به جایی نخواهد برُد.

ملی شدن نفت، به کام صنعت نفت یا برای غرور ملی؟
حمیدرضا شکوهی

اسطوره سازی یا اسطوره زدایی از مصدق
محمد آخوندپور امیری


